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احمد محمد اسماعیلی  فیلم برداران در تاریخ ســینمای ایران همواره نقشی تعیین کننــده در ارتقای کیفیت بصری و 
هنری آثار سینمایی داشته اند؛ هنرمندانی که گاه با نگاه و تجربه خود، به جهان بصری یک فیلم هویت گفت‌وگو

می بخشند. مجتبی رحیمی از جمله فیلم برداران باسابقه سینمای ایران است که در طول چند دهه فعالیت 
حرفه ای، بی حاشیه و به دور از جنجال، مسیر هنری خود را دنبال کرده است. تسلط فنی، تجربه اندوخته و سرعت عمل بالا، از ویژگی های 
حرفه ای اوســت؛ توانمندی هایی که به ویژه در پروژه های دارای محدودیت زمانی، نقشی مؤثر در پیشبرد تولید ایفا می کنند. رحیمی در 
همکاری با کارگردانانی چون محمدرضا داودنژاد، کمال تبریزی و رضا کریمی، تجربه های متنوعی را پشت سر گذاشته و سهم خود را در 
شکل گیری آثار ســینمایی به ثبت رســانده اســت. در این گفت وگو، با او مروری داریم بر فراز و نشــیب های چند دهه فعالیت حرفه ای و 

تجربه هایش در پشت دوربین.

در »بهار«،  سبیل هایم 
قندیل بست!

 پیــش از ورود بــه مدرســه عــالی تلویزیــون، چــه 
مســیری را در هنــر دنبــال می کردیــد؟ آیــا علاقــه به 

سینما از همان دوران نوجوانی شکل گرفت؟
قبل از ورود و تحصیل در مدرسه عالی تلویزیون، در آغاز 
دهه پنجاه، از سال ۱۳۴۷ وارد عرصه نقاشی و عکاسی شده 

بودم و به تعداد زیادی از هنرجویان نیز آموزش می دادم.
 در چه رشته ای دیپلم گرفتید؟

رشته ریاضی خواندم.
 با وجود علاقه تان بــه نقاشی و عــکاسی، چرا برای 

تحصیل رشته ریاضی را انتخاب کردید؟
در دوران مــا رشــته های هنــری بــرای تحصیــل وجــود 
نداشت و جوانان علاقه مند به فعالیت های هنری، به صورت 

تجربی وارد عرصه های مختلف می‌شدند.
 عکاسی را از چه سنی شروع کردید؟

از سن نه سالگی عکاسی و نقاشی را شروع کردم.
 آیــا در خانــواده مشــوقی بــرای پرداختــن بــه 

فعالیت های هنری داشتید؟
کسی مشــوقم نبود و با تلاش شــخصی، حــتی در 
همان سن وســال کم، لابراتوار ظهور و چاپ عکس را 

در خانه راه اندازی کردم.
 در کدام محله زندگی می کردید؟

در محله سرسبیل حوالی میدان جمهوری زندگی 
می کردیم. 

 وضع مالی خانواده چگونه بود؟
 مثل اغلــب خانواده های پایین شــهری وضع 

زندگی متوسطی داشتیم.
 سینما رفتن را از چه سن و سالی شروع 

کردید؟
 در آن دوران در اغلــب خانواده‌هــا رادیــو 
و گرامافــون تنهــا وســیله تفریــح بــود و پــدرم 
علاقه مند به رادیو و موسیقی گوش کردن بود.

 تلویزیون هم داشتید؟
 یادم می‌آید در دوران کودکی ام آگهی کرده 

بودنــد که قــرار اســت رادیــوی تصویــری وارد بــازار بشــود و 
آدرسی در جراید در باب تهیه این وسیله در میدان انقلاب 
اعلام شــد و بــه همــراه پــدرم رفتیــم و در میــان انبــوهی از 
جمعیت برای اولین بار تلویزیون در کامیون بزرگ در داخل 
میدان انــقلاب تصویر مردی کــه در حــال پیانو زدن بــود را 
دیــدم. نکتــه جالــب واکنش هــای عجیب مــردم بــا دیدن 

تلویزیون بود. 
 شغل پدرتان چه بود؟

مبل ساز بود و اولین رادیوی خانه ما رادیوی نفتی بود.
 اولین فیلم جدی زندگی تان را در چه سنی دیدید؟

اغلب همراه بچه های محل به سینما می رفتیم. اولین 
فیلم مهم زندگی ام »ده فرمان« ساخته سیسیل ب. دومیل 
با بازی چارلتون هستون بود. این فیلم را در ازدحام جمعیت 
و پس از چند ســاعت ایســتادن در صف، در سینما اسکار 
حوالی میدان رشــیدیه دیدم. بســته به فیلم هــای اکران و 

بیشتر جمعه ها دو فیلم می دیدم.
 از چه طریقی با نقاشی آشنا شدید؟

پدرم با مداد نقاشی می کشــید و من نیز با راهنمایی او 
برای نخســتین بار با نقاشی آشــنا شــدم. به تدریــج نقاشی 

رنگ وروغن را هم آموختم.
 آیا نقاشی را به صورت جدی تر و نزد استادی دنبال 

نکردید؟
بعدهــا، زمــانی کــه تجربــه‌ام بیشــتر شــد، در دوران 
دبیرســتان نزد اســتاد مانی پتگــر رفتم. ایشــان در ســه راه 
جمهوری مغازه ای داشتند و تعدادی شاگرد نیز نزد ایشان 

نقاشی می آموختند.
 آیا از نقاشی در آمدی  هم داشتید؟
از طریق آموزش شاگرد در آمد داشتم.

 عکاسی را از چه موقعی شروع کردید؟
عــکاسی را آماتــوری بــا عــکاسی از خانــواده و طبیعــت 

شروع کردم.
 اولین دوربین را چه موقعی تهیه کردید؟

پدرم قصد خرید دوچرخه برایم داشــت و من گفتم به 
دوچرخه علاقــه ای نــدارم و دوســت دارم دوربین عکاسی 
داشته باشــم و پدرم اولین دوربینم را که یک دوربین مدل 
کفا بود برایم خرید و همانطوری که اشــاره  فانوسی مارک آ

کردم اولین عکسم را از اعضا خانواده گرفتم.
 عکس ها را به چه طریقی چاپ می کردید؟

در خانــه، اتــاقی را بــه تاریکخانــه تبدیــل کــرده بــودم و 
دســتگاه خشــک کن عکس هم خریده بــودم. عکس ها را 
خودم چاپ می کردم و با استفاده از چوب، برای آن ها قاب 

می ساختم.
 آیا از عکاسی درآمدی هم داشتید؟

از بچه های محل عکس می گرفتم و برای کسانی هم که 
تمایل داشتند عکسشان قاب داشــته باشد، قاب درست 

می کردم و از این طریق درآمدی به دست می آوردم.
 آیا شــما هم مانند بســیاری از کــودکان آن دوران، 
عکــس هنرپیشــه های معــروف را جمــع‌آوری 

می کردید؟
من هم ایــن کار را انجــام می دادم و عکس بازیگــرانی را 
که به آن هــا علاقه بیشــتری داشــتم، روی قاب‌های چوبی 

می چسباندم.
 دیدن فیلم های ایرانی از چه موقعی برایتان جدی 

شد؟
در ســالی کــه دیپلــم گرفتم ایــن میــل در درونم شــکل 
گرفــت کــه وارد بدنــه کار در آتلیه هــای عــکاسی حرفــه ای 

سینما بشوم.
 آیا آتلیه هایی که رضا بانکی و برخی عکاسان دیگر 
حوالی چهارراه اســتانبول راه اندازی کــرده بودند، در 
آشنایی و ورود شما به فضای حرفه ای عکاسی تأثیر 

داشتند؟
قــای حاج ملــکی کــه از دوســتان رضــا بانــکی بــود،  آ
عکس های هنــری می گرفــت. برادر ایشــان نیــز در میدان 
فردوسی، ضمن داشتن آتلیه، کانون خبرنگاران عکاس را 
راه اندازی کرده بود. البته خود آقای حاج ملکی هم روبه روی 

سفارت انگلیس آتلیه ای داشت.

وقتی تهیه کننده در مضیقه است، با او راه می آیموقتی تهیه کننده در مضیقه است، با او راه می آیم

کافه خاطره 
روزنامه صبا؛ گفت وگو 
با مجتبی رحیمی مدیر 
فیلمبرداری سینما و 

تلویزیون


